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 دهيچک
هاي زبانی ي ادبی با بیانی رمزي است که بسیاري از ظرفیتاز آثار برجسته کریپهفت

ها است و نمود است. ازآنجاکه محتواي یک اثر ائتلافی از معانی واژه آن ناشناخته

در ي واژگانی هاي دیگر است، واکاوي لایهمراتب بیشتر از لایهواژگانی سبک در اثر به

هاي زبانی و پیوند هنري زبان و معنا کارآمدتر است. در این پژوهش با کشف ظرفیت

ي زبانی در بازنماییِ روایت گزینی، نقش این سازهویژه هنرِ واژهي واژگانی بهبررسی لایه

منظور اثربخشی و درک د. سراینده بهشومشخص می« گنبد سیاه»ثانوي در داستان 

موازات داستان گنبد سیاه در سطح )ع( را به پیام متن، داستان آدم ترِ خواننده ازعمیق

ها در بافت متنی و نقششان ها متناسب با ارزش آنکند. گزینش واژهزیرین روایت می

ساختی ایفاي هایی که در بازنمایی روایت ژرفرو واژهدر پیوند با فرامتن است؛ ازاین
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هاي چندگانه ازنظر محتوایی، قابلیت دریافت د، رمزگانی نمادین هستند کهنکنمینقش 

ساخت و تداعی بخشند و از دیدگاه ساختاري، عامل انسجام در روایت ژرفبه متن می

رخدادهاي آن هستند. بسامد و تکرار واژگان به متن قابلیت ارجاع به روایت ثانوي را 

آوردن ضمیر  و دهد. استفاده از شگردهایی مانند نقش منادایی، صفت جانشین اسممی

 سازي رمزگان است. هایی مناسب براي برجستهها، شیوهشخصی قبل از واژه

 .پیکرهفتي واژگانی، ، لایهقرآنروابط متنی،  های کليدی:واژه

   

 . مقدمه۱

اند و در این ارتباط از یگدیگر سود تاریخ و ادبیات همواره ارتباط تنگاتنگی با هم داشته

ي ادبیات آثار تاریخی متناسب با نبوغ و استعداد نویسنده از جوهره اند. بسیاري ازجسته

اي براي اند، ازسویی رویدادهاي تاریخی گاه موضوع و انگیزهو امکانات ادبی بهره برده

از آثاري است که حاصل پیوند تاریخ و ادبیات  کریپهفتاست.  خلق آثار ادبی قرار گرفته

توان دریافت که نظامی آگاهانه ي ادبی و تاریخی آن میهااست. از بررسی و تحلیل جنبه

هاي خود، میان تاریخ و ادبیات پیوند برقرار منظور ایجاد بستري براي بیان اندیشهو به

ي خود کرده است. درحقیقت او با توجّه به تعهد و باوري که نسبت به رسالت پیامبرگونه

بیان اندیشه و ایجاد  جهتپیوند درکند، از این در دنیاي شعر و شاعري احساس می

 برد.اي آرمانی بهره میجامعه

مذهبی، عفّت در  هايبسامانی شرایط اجتماعی و اوضاع دربار، نگرانی از بیان اعتقادنا

شود هاي سبکی و... از عواملی هستند که سبب میزبان، تلخی زبان اندرز، ویژگی

ي ي برگزیدن شیوههاي خود برگزیند. لازمهسراینده، زبانی غیرصریح را براي بیان اندیشه

گیري از تمهیدات خاصی است که بخشی از آن در غیرمستقیم در بیان موضوعات، بهره

ي بیان و چگونگی کاربرد عناصر و واحدهاي زبانی است. نظامی کوشیده پیوند با نحوه

ان درآورد هاي زبانی و شگردهاي ادبی را در خدمت زباست ضمن بیان تاریخ، ظرفیت

رک. ) انگیز به القاي عقاید و باورهاي خود بپردازدو با بیانی رمزي، نمادین و خیال

زمان روي چند سطح در حرکت است. رو در این اثر، محتوا هم(؛ ازاین9 :1391 سرمدي،
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پردازي ي نوبنیان سراینده در داستانشود که شیوهاهمیتِ این ویژگی زمانی بهتر آشکار می

کند. پردازي ایجاد میي داستانکمک بینامتنیت، نوعی آشنازدایی در شیوهد. او بهوشکشف 

هاي زبان و تنوع در کاربرد واحدهاي زبان درجهت ارتباط با فرامتن، استفاده از ظرفیت

 (. 188: 1396تودوروف،. )رک دشوسبب تشکیل یک واحد عالی می

آورد. اي مشترک میمایهوایتی ثانوي را با درونموازات نقل تاریخ یا داستان، رنظامی به

تنها سبب انسجام درونی ساختی نههاي روساختی و ژرفدر روایت مایههمسویی درون

تري از محتوا و درک دقیق ؛ بلکهشودمیان محتوايِ دو روایت می و پیوندي عمیق

ها رمزگانی براي کشف روایت واژه ،کند. در این میانهاي نهفته در اثر را فراهم میاندیشه

« واژه»براي حفظ پیوستگی در روایت ثانوي است. ازآنجاکه  یهایساختی و حلقهژرف

هاي معنایی دارد و بازتابی اي در ایجاد ظرفیتکنندهاي از زبان، نقش تعیینعنوان سازهبه

 (. 454 :1392مددي و دیگران ،. )رک ي شاعر استاز اندیشه

هاي آن در ابعاد معنایی و اي کارآمد درجهت کشف ظرفیتشیوه ،واژگانی اثرتحلیل 

اند با بررسی سطح ساخت است. در این جستار نگارندگان کوشیدهروایت ضمنی در ژرف

ي کاربرد آن را در ایجاد واژگانیِ زبان در داستان گنبد سیاه، نقش گزینش واژه و نحوه

 منی که منجر به خلق روایتی ثانوي از داستان آدمهاي ضساختی و دلالتهاي ژرفتنش

ها حاکی از آن است که هاي نهفته درکاربردِ واژهند. ظرافتکناست، آشکار  )ع( شده

موازات روایت ها رمزگانی براي پیوند درونی با محتوا و آفرینش روایتی بهبعضی از آن

زبانی درجهت برجستگی روایت ها به سطح بلاغی، این واحد داستان است. با ورود واژه

هاي کلیدي، قابلیت ارجاع به روایت مند واژهیابد. تکرار نظامثانوي، وسعت معنایی می

ها مانع انقطاع ذهن خواننده از کند و بسامد آنساختی را در سراسر متن ایجاد میژرف

 د. شوروایت می
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 روش و هدف تحقيقضرورت، . ۱ .۱

هاي معمول در بررسی متون ادبی است. تحلیل ساختاري آثار از شیوهتحلیل محتوایی یا 

پرداخته زمان به بررسی ساختار و محتوا هایی است که در آن هماي زبان از روشلایه

ظرایف معناییِ واژه در  ایجاد  ها ومنظور کشف ظرفیتاي زبان بهشود؛ امّا ارزیابی لایهمی

مغفول مانده است. توضیح آنکه شاعر با توجّه به هاي ثانوي، مبحثی است که روایت

هاي زبانی در سطح واژگان بهره ببرد و با خلق داستانی تواند از ظرفیتاستعداد خود می

روش تحقیقِ این  هاي خود را بر مخاطب القا کند.ضمنی بر تأثیر سخن بیفزاید و اندیشه

توصیفی و روش استقرایی با استناد به منابع -صورت تحلیلیبنیاد است که بهپژوهش، داده

هاي زبانی در ظرایف معنایی و ظرفیتاي فراهم آمده است. هدف کلّی کشف کتابخانه

منظور درک بهتر از در اینجا بهدر ایجاد روایت ثانوي است.  کریپهفتي واژگانی لایه

 .شودمیي از داستان اشاره اابتدا به خلاصه ،روایت ثانوي

 

 داستان گنبد سياه. 2. ۱

رود و از بانوي شاه در روز نخست به گنبد سیاه میگنبد، بهرامشدنِ هفتپس از ساخته

در دربار  گوید:خواهد داستانی را براي او نقل کند. او میقصر، دختر پادشاه اقلیم هند، می

 دلیلي پوشید. وقتی دربارهي سیاه بر تن میپدرم کنیزي زاهد بود که همیشه جامه

ازحد کرد، پس از پافشاري بیشگویی خودداري میابتدا از پاسخ ،پوشی او پرسیدیمسیاه

ي سیاه نواز بودم که همیشه جامهگفت: روزگاري در خدمت پادشاهی کامران و مهمان

فت: مدّت . پادشاه گپرسیدمپوشیدن دائمی او  پوشید. در اواخر عمرِ پادشاه، دلیل سیاهمی

 .پرسیدم پوشی او راپوشید. دلیل سیاهیک سال مسافري مهمان من بود که همیشه سیاه می

پوشی مردم در اي به سیاهناچار اشارهبه ،دیدنوازي من میاو که خود را مرهون مهمان

جاي شهر مدهوشان کرد. پس از رفتن مهمان، شاه نیز براي یافتن پاسخ خود کسی را به

سپس گوهرهاي قیمتی بسیار برداشت و عزم سفر کرد. بعد از مدتی  ؛گمارد یشخو

ولی پاسخ سؤال خود را از هرکس  ؛به آن شهر رفت ،هاي آن شهر را در چین یافتنشانه
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دلیل خدمت کرد تا اینکه با قصابی پرهیزکار آشنا شد و بهجوابی دریافت نمی ،پرسیدمی

هاي احسان خود کرد. مرد قصاب دلیل بخشش يبسیار به آن قصاب او را شرمنده

ماجراي پادشاهی خود و  ،اندازه را از او پرسید. پادشاه که فرصت را مناسب یافتبی

اما مرد قصاب گفت: حقیقتی که در پی یافتن آن هستی،  ؛پوش را به او گفتمهمان سیاه

کس اي برد که هیچویرانهمنظور دستیابی به حقیقتِ ماجرا، او را به رو بهازاین ؛دیدنی است

پیش آورد و پادشاه را در آن  ،گاه سبدي را که ریسمانی به آن بسته بودآنجا نبود. آن

کند. بعد از شود و او را بر سر میلی پرتاب میمی گردن پادشاه پیچده نشاند. رسن بر

پرنده را  او پاي ،کندمی پروازپرنده  کهخوابد. هنگامیاي بزرگ روي او میمدتی پرنده

هاي هاي لذیذ و خوردنیرسد که میوهگیرد تا اینکه به سرزمینی سرسبز و خرم میمی

بیند که همه دور تختی نشدنی دارد. بعد از چندي زیبارویان حورسرشتی را میتوصیف

نشیند. ماهرو متوجه حضور نامحرمی آید و بر آن تخت میحلقه زدند؛ سپس ماهرویی می

برد. او پادشاه را در یابد و نزد ماهرو میرویی او را میشود. پريه( می)پادشا از خاکیان

زمانی دستور شراب و غذا نشاند. ماهرو پس از گذشت اندککنار خود روي تخت می

اما  ؛شودخواهان وصال او می ،بود دهد. پادشاه که مست از شراب و عشق ماهرو شدهمی

گوید: دست ازین تمنا بردار و امشب را با هرکدام از کنیزکان که به آن رغبت ماهرو می

اي داد تا خلوتی با بیشتري داري بگذران؛ سپس به کنیزکی که از همه زیباتر بود، اشاره

ونه شب بر همین پردازد و بیستهنگام به غسل و نماز میپادشاه برگزیدند. پادشاه صبح

کند دست بر رسد، قصد میام وقتی عشق پادشاه به اوج می. در شب سیمنوال گذشت

اي بر دست پادشاه، دست او را اما در کمال زیرکی با بوسه ؛ي ماهرو بنهدگنجینه

رو دست از ماهرو بر رباید؛ ازایني شهوت و هوس، تاب را از پادشاه میدارد. غلبهبرمی

اما وقتی با اصرار پادشاه  ؛ی دیگر را تحمل کندخواهد که شبدارد. ماهرو از او مینمی

ها را چشم هاي ببند تا بند بگشایم. پادشاهایت را لحظهگوید: چشمشود، میرو میروبه

بیند. او با دیدن قصاب که گشاید، خود را در همان سبد میاما وقتی چشم می ؛بنددمی
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ي اجامه که خواهدگاه از او میآن ،دشوکشید، شرمنده میسمت خود میریسمانِ سبد را به

 سیاه برایش فراهم کند تا به دیار خود بازگردد.

 

 ی تحقيقپيشينه. 3. ۱

اما پژوهشی دیده نشد که به بررسی  ؛از زوایایی مختلفی بررسی شده است کریپهفت

هاي ثانوي هایی معنایی سطح واژگان در گنبد سیاه و نقش آن در کشف روایتظرفیت

ازآنجاکه در این پژوهش محوریت بحث، پیرامون بررسی پیوند متون با رویکرد  .اشاره کند

اختاري رو آثاري که به بینامتنیت و پیوند محتوایی و ساي است؛ ازاینتحلیل لایه

تواند واژگان است، می يها تحلیل لایههایی که رویکرد آناند و همچنین پژوهشپرداخته

ها، هاي آني آثار و یافتهمجال کافی براي ذکر همهنبودن اي براي این جستار باشد. پیشینه

 ها  اشاره شود.اختصار به بعضی از این پژوهشنگارندگان را بر آن داشت که به

« بینامتنی قرآن با شعر جاهلی يبررسی رابطه قرآنتغییر معنایی در واژگان » يمقاله

با واژگان شعر  قرآنی واژگان به بررسی روابط بینامتن ،(1394) سیدحسین سیدياز 

ي واژه در اشعار جاهلی ملاحظهاین پژوهش ارتباط قابل ياست. از یافته جاهلی پرداخته

از « قرآنتحلیل غزلی از مولوي بر مبناي رویکرد بینامتنی به »ي مقالهاست.  قرآنو متن 

مستعارله و مستعارمنه در این مقاله، نسبتِ دو متن مانند نسبت  (1393) همایون جمشیدي

 ،دید این غزل اول شخص است يمعتقدند ازآنجاکه زاویه هفرض شده است. نگارند

  راوي به احساسات و عواطف خود یا آدم نیز در شعر پرداخته است.

 وانیدبینامتنیت مضامین اخلاقی قرآن با غزلیات عربی » يمقالهدر علی صیادانی 

که مولانا با بسامد زیاد، لفظ و مضامین آیات قرآنی را در  دهدنشان می ،(1396« )شمس

ها برد؛ همچنین تغییراتی ظریف در لفظ، معنا و موسیقی واژهغزلیات عربی به کار می

شناختی نقد اسطوره» يمقالهدر  .کند تا بتواند پیام را به مخاطبش انتقال دهدایجاد می

گنبد »، داستان (1394) رقیه کاردل ایلواري و  بتول واعظ از «نظامی کریپهفت گنبد سیاه

شود. نویسندگان  نخست الگویی تحلیل میشناختی یا کهنبراساس نقد اسطوره را «سیاه

https://jqr.isca.ac.ir/?_action=article&au=10060&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://jqr.isca.ac.ir/?_action=article&au=10060&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/author/148474
http://ensani.ir/fa/article/author/148474
http://ensani.ir/fa/article/author/157739
http://ensani.ir/fa/article/author/157739
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ازنظر شکل و ساخت داستانی و خط سیر رویدادهاي داستان براساس هرم این قصه را 

سپس خوانشی دیگرگونه براساس  ؛کنندبررسی می (Gustav Freytag)فریتاگ

سفر، آب، عدد، رنگ سیاه، اسرار و هبوط  يمقوله .آورنداي میهاي اسطورهتایپآرکی

ها دارند و در این داستان سمبولیکی، ابزار انسان که ریشه در ناخودآگاه جمعی انسان

 اند. روایت قصه قرار گرفته

( ازجمله آثاري است که 1395) رودمعجنی محمود فتوحی یشناسسبککتاب 

کارکرد » مانند هاییهمقال در همچنین .اي زبان استراهنمایی براي چگونگی بررسی لایه

مهري  ( از فریبا1397« )سازي سبکی غزل اجتماعی معاصري ایدئولوژیک در برجستهلایه

ي واژگانی، نحوي و ي لایهبه بررسی ایدئولوژي برخی شاعران معاصر بر پایه ،و دیگران

 221ي نی خطبهآوایی و واژگا يشناسی لایهسبک»ي بلاغی پرداخته شده است. مقاله

است. به  شدهچاپ  (1396که در سال ) و همکاران آملی از حسین یوسفی «البلاغهنهج

هاي مترادف و متضاد و تلفیقی از واژگان انتزاعی و اعتقاد نویسندگان استفاده از واژه

سبکی در  هاي بارزعینیِ همسو با محتواي خطبه و بسامد بالاي جمع مکسر از ویژگی

ي اشعار انقلابی و مذهبی طاهره صفارزاده شناسی لایهسبک»ي ژگانی است. مقالهي والایه

به  (1394که در سال ) از محمدرضا صرفی و مژگان ونارجی« آوایی و واژگانی( ي)لایه

هاي چاپ رسیده است. به اعتقاد نویسندگان شعر صفارزاده بستري براي شناسایی مؤلفه

دار، روانی و سادگی هوشمندانه، ده از واژگان نشانسبک شعر معاصر است. استفا

هنرمندانه و هدفمند از عناصر زبانی و ادبی، تصویرسازي مخیّل و عاطفی از  يهاستفاد

  رود.به شمار میهاي بارز سبکی شعر او ویژگی

 

 مبانی نظری .4 .۱

 ایشناسی لایهفردی و سبکسبک. ۱ .4 .۱

شناسی اهمیّت زیادي دارد و موضوعاتی است که در سبکگزینش و چگونگی بیان از 

در  مباحث مختلف ازجمله خلاقیتِ پدیدآورندگان يبررسی آن در آثار ادبی آشکارکننده
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در خلق اثر،  چگونگی بیان محتوا ها وگوناگونی گزینشفرایند آفرینش اثر است. 

( که به سبک فردي 1389:21 وردانک،)رک.  هایی را در پی خواهد داشتخلاقیت

مندي از واحدهاي شاعران و نویسندگان در بهرهانجامد. ابتکار و هنرمنديِ بعضی از می

مقلّدان  کنند واي است که سبک خاصی را ابداع میبه گونه مختلف زبانی و ادبی گاه

وتحلیلِ تجزیه. با وجود اینکه شاهد نظریات متعددي پیرامون دشواريِ یابندمی بسیاري

 :1393شمیسا،)رک.  هستیم آن کاررفته درهايِ بهیافتن به شاخصه ک شخصی و دستسب

هاي فردي وتحلیل  سبک و شاخصهاي الگوي مناسبی براي تجزیهتحلیل لایه .(94 -6

ي هاي برجستهآورد که مشخصهاي این امکان را فراهم میشناسی لایهسبکنماید. می

لایه جداگانه مشخص شود؛ همچنین از آشفتگی  ها در هرسبک و نقش و ارزش آن

 .(1395:237)رک. فتوحی، کندگیري میها پیشها و دیدگاهتحلیل و تداخل داده

 تحليل واژگانی  .2. 4. ۱

اي براي کشف باورها و عقاید نویسنده هستند. تکرار عنوان واحد زبانی مؤلفهها بهواژه

ناشی از ایدئولوژي غالب بر اثر و گرایش نویسنده  هاآگاهانه یا ناخودآگاه بعضی از واژه

شود به یکدیگر مرتبطند اي که از ذهن ناشی میها بسته به ارتباط پیچیدهبه آن است. واژه

ي گفتار هاي حاضر در زنجیرههاي دیگر و ارتباطی که واژهو با توجّه به بود یا نبود واژه

نشان بودنشان ها، متناسب با نشاندار و  بیژهیابند. ازسویی وابا یکدیگر دارند معنا می

گاه در مفهوم  يهاکنند. درواقع واژهعلاوه بر معناي حقیقی بر معناي ضمنی نیز دلالت می

برداشت مفهوم یکسانی براي همگان قابل ،هاروند که از صورت ملفوظ آنخاصی به کار می

ي ها در حاشیهقابل، بعضی از واژهنامند. درممی« نشانبی»هاي ها را واژهاست. این واژه

تواند، تداعی مفهوم مثبت اي میمعناي اصلی، مفهوم دیگري نیز دارند که معناي حاشیه

هاي گویند. به بیانی دیگر واژهمی« نشاندار»ها و منفی داشته باشد. به این نوع از واژه

اشارت دارد و  نشان تنها نمادي از واقعیت است و به مصادیق ذاتی یا تجریديبی»

هاي نشاندار علاوه بر اشارت به مصداق خاص، نگرش گوینده و نویسنده را نیز واژه

 (.63: 1383)یارمحمدي،  «دربردارند
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یابند که گذارانه میبسیاري از اسامی، صفات، قیود و افعال در متن، کاربردي ارزش

 ها در کشف اعتقاد واقعی نویسنده نقش بسزایی دارد.بررسی آن

 

 نقش تحليل واژگانی در بازنمایی بينامتنيت  .3. 4. ۱

 Juliaاي براي بررسی ارتباط و تعامل متون مختلف است. ژولیا کریستوا )بینامتنیت شیوه

kristevaمنطق »ي نظریات میخائیل باختین در بار این اصطلاح را بر پایه( نخستین

( Mikhail Bakhtinباختین) (. میخایل73 :1385مطرح شد )رک. مکاریک،« گفتگویی

اي به گفته، نمایش، شعر و ... دارد و محل تقاطع دیگر متون معتقد بود هر متنی اشاره

(. با دقت در اندیشه و نظریات فردینان دو سوسور 28 :1376است )رک. صفوي،

(Ferdinand de Saussure مانند تمایز زبان و گفتار، ریشه و ردپايِ نظریات کریستوا )

 (. 7 :1380آلن،توان کشف کرد )رک. در این تفکرات نیز میرا 

(، مایکل Roland Barthesبارت) پس از کریستوا کسانی مانند رولان

 Roland) ( و  رولان ژنیGerard Gnette) (، ژرار ژنتMichael Riffaterreریفاتر)

Geneiiسبب گسترش و تغییراتی هاي بعد بودند که با بیانِ نظریاتی پردازان نسل( از نظریه

(. در این میان ژنت به پنج نمونه از تعامل 17 :1395آذر،در اساس بینامتنیت شدند )رک. 

متنیت، اشاره و تأثیرپذیري متون، یعنی بینامتنیت، پیرامتنیت، فرامتنیت، سرمتنیت، پیش

 (. 433 :1390. نامور مطلق،کند )رکمی

ي ساختاري و وان اثرپذیري از متون را در دو جنبهتمی ي ادبیبا نگاهی به پیشینه

هاي سبک، محتوا، قالب، وزن و... از این محتوایی خلاصه کرد. تأثیر و تأثر متون در جنبه

اي هاست... و بخش عمدهنمود واژگانی سبک، بیشتر از دیگر لایه»جمله است. ازآنجاکه 

(. توجه به 249 :1395توحی،)ف« سازدها میاز سرشت یک سبک را نوع گزینش واژه

هاي ي واژگانی در اثرپذیري متون از همدیگر اهمیت بسیاري در شناخت خلاقیتلایه

 شاعر دارد.  
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که طیفی از معانی را در اختیار  نیمکرمزگانی برخورد می ههاي شعر بدر تحلیل واژه

آوردن متن از بیرون معناافزایی و  ها،دهد. درحقیقت از کارکردهايِ این واژهما قرار می

ي پیشینی هدایت ها در محور عمودي، متن را به پیکرهصدایی است. حضور آنحالت تک

ها رو افزایش کانون توجه خواننده بر این دال(؛ ازاین132 :1390مطلق،نامورکند )رک. می

یی دقت شود. در این رمزگشاسبب رمزگشایی از متن و بازنمایی اشارات پنهان گوینده می

ها که ي جمله و تأثیر صنایع ادبی روي واژهها، اجزاي سازندهدر روابط درونی واژه

(. 8: 1392 ،زمرديشود، مهم است )رک. ها محسوب میفرایندي براي تولید معنا در آن

 اي براي کشف باورها و عقاید نویسنده هستند.عنوان واحد زبانی مؤلفهها بهواژه

 

 . بحث و بررسی2

ي آفرینش ي آفرینش از باورهاي مشترک میان اقوام مختلف است. دربارهاسطوره 

ي خلقت ثبوتی، بر خلقت مستقل موجودات نظریات مختلفی بیان شده. در این میان نظریه

کند. مطابق با این نظریه، انسان نیز مانند دیگر موجودات آفرینش موجودات دلالت می

چنان که از مفهوم بعضی از آیات (. آن26 :1377ري،اشکو مستقلی دارد )رک. یوسفی

آید، قرآن نیز بر خلقت ثبوتی انسان تأکید دارد. بازتاب بسیاري از باورها پیرامون برمی

از آثار ادبی  پیکرهفتتوان در متون عرفانی و ادبی یافت. چگونگی خلقت آدم را می

اي نو در قالب از بهشت به شیوه است که سراینده داستان خلقت آدم و رانده شدن او را

ها ها، تنش آنکند. گزینش واژهساخت داستان گنبد سیاه بیان میروایتی ثانوي، در ژرف

یابند، نقش زیادي در هاي متن و تعاملی که با عناصر فرامتن میدر پیوند با دیگر لایه

 دارد. انسجام و غناي محتواییِ اثر 

 

 ویای به روایت ثاناشاره. ۱. 2

توان به تفسیر عرفانی هاي متنوعی ارائه شده است؛ براي نمونه میاز این داستان برداشت

الله ریاضی اشاره کرد. در این تفسیر، سیاهیِ گنبد، سیاهیِ عالم غیب است. پادشاه، حشمت
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اي از کشش ربانی و ریسمان، ریسمانِ سالک راه و قصاب، دلیل راه است. سبد نیز جلوه

شود. مقام داستان، مقام صبر است که در است که او را به تعالی رهنمون می ولایت الهی

تواند به غیب شود؛ ولی هرگز نمیمهرِ غیب رهنمون میي سربهآن، سالک به گنجینه

دلیل (.  در تفسیري دیگر چیرگی غم و اندوه به130 :1385ریاضی،مطلق وارد شود )رک. 

است. در این دلالت،  ي ضمنی داستان مطرح شدهمایهدرونعنوان پیروي از هواي نفس به

کردن دلیل دست نیافتن او به بالاترین آرزوي خود )وصل( و گم پوشی انسان بهسیاه

گر تقابل انسان و ي زیبارویان تداعیاصالت خویش است. همچنین سخنان شاه و ملکه

قراین متنی و فرامتنی، کشف  وجود(. 70 :1389آمیزي نفس اماره است )رک. قریشی،رنگ

کند. گزینش و همنشینی بعضی از پذیر میروایت دیگري را از داستان سیاهپوشان امکان

شود. روایت ثانوي در ها سبب گسترش دلالت واژه و درک روایت ثانوي از متن میواژه

و از ي ممنوعه و رانده شدن ااین جستار، روایتی از داستان آدم )ع(، خوردن از شجره

هاي عرفانی است. در این داستان، باغ بهشت است که بازتابی از آیات وحی و برداشت

زیبارویان، بهشت و پادشاه، آدم )ع( است. رانده شدنِ او از باغ به رانده شدن آدم )ع( از 

پایین آمدن  هاي شیطانی وهاي ماهرو بازتابی از وسوسهشود. وسوسهبهشت تفسیر می

اي از هبوط آدم است. قراین متنی و فرامتنی در داستان که در اینجا لوهپادشاه با سبد ج

 پردازیم، دلیلی بر این مدعا است.به آن می

 

 همانی پادشاه و آدم )ع(. این2 .2

عنوان شخصیت اولّ و قهرمان داستان، بهپوشان، انتخاب پادشاه )ملک( در داستان سیاه

ک کردنِ مدلول آن به مدلولی فرامتنی است. گزینشِ تصادفی نیست؛ بلکه درجهت نزدی

با نوعی تداعی همراه است که « دادگري»در ابیات زیر متصف کردن پادشاه به صفت 

کند. به بیانی دیگر، پادشاه شاخصی است که ذهن را به دریافت مدلول جدید هدایت می

شاخص همانی پادشاه و حضرت آدم )ع( برگزیده است؛ زیرا عامدانه و درجهت این
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السلطانُ العادلُ »حدیث  نگر بالاترین پایگاه اجتماعی در جامعه است و به استنادپادشاه نشا

 باشد.« الهیخلیفه» ي مقام کننده تواند تداعیمی (132 :1382، پاینده«)الله فی الارضظل

 با حدیث( 30)بقره/« الارض خلیفهً...و إذ قالَ ربکَ للملائکهِ انّی جاعلٌ فِی»ي قیاس آیه

است. در این قیاس « پادشاه»مذکور رهیافتی براي دستیابی به هدفمندي گزینش شخصیت 

الهی براي آدم )ع( ي مقام خلیفهاست. لازمه« اللهظل»و پادشاه، « اللهخلیفه»آدم، 

« فرّ»ي اوست. پادشاه نیز در فرهنگ اساطیري و گفتمان اجتماعی ما دارنده« برگزیدگی»

ي مبارک، زیده است. ازسویی قلمرو حکومت آدم )ع( به استناد سورهو شخصیتی برگ

 زمین )ارض( است. حکمرانی پادشاهان نیز روي زمین است.

  

 
 

گزینشی « با گرگایمنی داده میش را »در بیت بالا مفهوم کنایی نهفته در عبارت 

کردن  عدالتِ سلطان، افزایش قابلیت براي دریافتی ضمنی از داستان درجهت محسوس 

 )ع( است.« آدم»با « پادشاه»همانی و این

 آفرینش آدم از خاک. ۱. 2 .2

 قرآناست. در « خاک یا از خاک آفریده شده»معنی به« ادم»ي عبري از ریشه« آدم»ي واژه

ي در سوره (.67؛ غافر/11فاطر/بارها به موضوع آفرینش آدم از خاک اشاره شده است )

است که به  هایی که نسبت به موضوع قیامت تردید دارند، خواسته شدهحج از انسان

بودن او « آدم»در بیت زیر تأکید پادشاه مبنی بر  (.5حج/خلقت خود از خاک نگاه کنند )

همانی پادشاه با آدم ي صریحی به اینس همراه است؛ اما اشارهاگرچه با نوعی بیان جن

ها در نوع دستوريِ اسم، قابلیت آن را دارند که مرجع عینی داشته )ع( دارد؛ زیرا واژه

ها )زمین( در قافیه سبب برجستگیِ آوایی آن« زمی»و « آدم»هاي باشند. قرار دادن واژه

پنداريِ پادشاه از خاک و تقویت همسان« آدم»است که برجستگی موضوعِ آفرینشِ  شده

 و آدم )ع( را در پی دارد.

 بود کامگار و بزرگملکی 
 

 ایمنی داده میش را با گرگ  

 (9 :1380)نظامی،           
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که در « خاک»را از « آدم»در ابیات مختلف، داستان آفرینش « خاک» يتکرار واژه

در بیت زیر در فرایند بلاغی شدن، « خاک»ي کند. واژهي متن قراردارد، فعال میزمینهپس

مجاز از انسان )پادشاه( است. « خاکی»ي یابد. در این بیت واژهاي میابعاد معناییِ گسترده

سویه با ي یکماکان گزینشی درجهت خارج کردن واژه از رابطه يبا علاقه« خاک»انتخاب 

گزینشی هدفمند درجهت تداعی صورتِ پیشین « خاک»ي ماکان در لفظ متن است؛ زیرا علاقه

، متن را «خاک»ي رو گزینش و تکرار واژهاست؛ ازاین« خاک»انسان )پادشاه( و آفرینش او از 

ي تناسب کند. ازسویی ایجاد رابطهساخت نزدیک میفبه روایتی نو از داستان آدم )ع( در ژر

و یادآوري « خاک»کردنِ لفظ آفریند که سبب برجسته نوعی تنش می« باد»و « خاک»میانِ 

 کند.نقش عناصر اربعه در آفرینش است که ذهن مخاطب را به روایت پنهان معطوف می

« آب»با « خاک»ي است. همنشینی واژه« پادشاه»مجاز از « خاک»ي در بیت زیر نیز واژه

نوعی بازي با لفظ است که با توجه به ایهامی که در خاکی )انسان و خاک(، بگیر )دستگیري 

ي آب( است، این واژه را در حالت تعلیقِ معنایی و جویندهجویی )آبِ جو کن( و آبو فرض

رو کانون توجه (؛ ازاین31 :1380آلن،بخشد )رک. دهد و کنشی دوسویه به آن میقرار می

 .شودافزاید و سبب حرکت از سطح بیان به محتوا میمی« خاک»مخاطب را روي 

، پادشاه است. با دقت در کارکرد آن در سطح بلاغی «خاکی»در بیت زیر منظور از 

)بیان تواضع(  )پادشاه( و کنایی معناي مجازي  زمان، همتوان دریافت از این واژهمی

آفریند، سبب برداشت است. این نوع از کارکردِ واژه که نوعی تشخّص سبکی میقابل

نیز درخور تأمل است. « من»شود. کاربرد ضمیر می« خاکی»ي افزایی مخاطب بر واژهدقت

 از زمینی تو، من هم از زمیم

 

           گر تو هستی پري، من آدمیم   

 (175 :1380)نظامی،         

 مرغ پا گرد کرد و بال گشاد  

 

            خاکیی را بر اوج برد چو باد  

 (175 :1380)نظامی،         

 ی بردـــر کابــخاکیی را بگی
  

 آب جویی در آب جویی مرد   

 (170 :1380)نظامی،         



 (55پياپی ) 1402، بهار 1ی شماره ،15سال  /ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــــــ  182

 

، جانشین اسم است و کاربرد آن، زبان را از صراحت واقعیِ خود «ضمیر»با توجه به اینکه 

نوعی ابهامِ واژگانی « من»( در این بیت کاربرد ضمیر 31 :1388خیامپور،کند )رک. دور می

فیِ ضمیر کند و سبب معرآن را از ابهام دور می« خاکی»کرده که اضافه کردن آن به ایجاد 

 شود.یعنی پادشاه در قالب آدم )ع( می« من»

 . تکریم آدم )ع(2 .2 .2

هایی د. جلوهیابنمود میي فرشتگان بر او در سجده قرآنترین وجه تکریم آدم در جامع

ي شود. انتخاب واژهپوشان آشکار میاز این نمود با بررسی سطح واژگانی در داستان سیاه

براي پادشاه انتخابی هدفمند و بازتابی از تکریم اوست که در « سرور»در معناي « مولا»

یابد و مفهوم برتري آدم )ع( بر فرشتگان را برجستگی معنایی نیز می« کمربستن»تنش با 

جاي »پادشاه در عبارات « جایگاه»ي بانوي بانوان، به اهمیت کند. ازسویی اشارهداعی میت

« کرد بر دست راست جایم راست»و « پیش من بنشین»، «مهمان ز مغز بِه که ز پوست

 نشان از بزرگداشت او در داستان دارد. 

 هاي کلیدي است که همایندي آندر ابیات زیر از واژه« مسند»و « سریر»، «تخت»ي واژه

ي زبان و گفتمان ایجاد و مفاهیمی مانند آن نوعی معناشناختی در محدوده« برتر»، «بلند»با 

 م ز روي چالاکیــپیش رفت

 

    ی ــخاک بوسیدمش من خاک 

 (162 :1380)نظامی،        

 ر بنددــت کمـــه مولاییـــا بــــت

 

 برخاسترا دید مهربان ـــون مــچ

 

 دوستپیش چون من حریف مهمان

 ريـــیّ و آشنانظـــه خوبـــخاص

 ش من بنشینــر آي و پیـــسری بر
 

 دد ـاص پیونـــان خـــتـه شبســــب 

 (166 :1380)نظامی،                    

 ر دست راست جایم راستــرد بـــک

 (173)همان:                             

 ز مغز به که ز پوستان ـاي مهمـــج

 ريـض هنـــرورد رایــــت پـــدس

 ا پروینـاه بـــت مـــار اســــسازگ

 (162)همان:                             
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(؛ زیرا بازتابی از برتري مقام پادشاه در اجتماع است و 124 :1391صفا و زمانی،کرده )رک. 

در  نیز است.قرآن گر توصیف بهشتیان در ي تکریم او در داستان و تداعیدهندهازسویی نشان

 توجهقابل« تخت»ي ها، بسامد واژهها بر تختدر توصیف بهشتیان و تکیه دادن آن قرآنآیات 

(. بسامد زیاد 13؛ انسان/ 16-15-12؛ واقعه/20-17؛ طور/ 51-50؛ ص/56-55یس/ است )

پوشان هدفمند و در داستان سیاه« برتر»، «بلند»هاي و همایندي آن با واژه« تخت»ي واژه

 است.  قرآنهایی مانند روایتیوندي گفتمانی با پیشدرجهت مرکزگریزي و پ

 همانی بهشت و باغ زیبارویاناین .3 .2

ي متنی براي رمزگشایی از هاي رمزي گاه قرینهها، ترکیبات و توصیفات در داستانواژه

هایی وجود دارد هاي ثانوي هستند. در توصیف باغ زیبارویان قرینهداستان و کشفِ دلالت

اي آشکار به شارهکه ا ینظر از ابیاتکند. صرفهمانی آن با بهشت دلالت میکه بر این

 ن گرفت به نازـت مــخادمی دس

 سریر بلندران ــم بــچون نشست 

 

 ش من بنشین ــآي و پی سریرر ــب

 

 دــي زر آوردنهــــاز تخت تختی

 سریر بلنده ـد انگیختــون شــچ

 

 د، قرار گرفتــش تختر سر ـــب

 خواندندم  رـسریر ــــم و بـــرفت

 

 ب آمد غرض مهیا بودـــچون ش
 

 د و آمد بازــم نشانرـــسریر ـــــب 

 ش به کمند ــدم گرفتمــــاه دیـــم

 (163 :1380)نظامی،                  

 اه با پروینــت مـــار اســــسازگ 

 (162)همان:                           

 ر آوردندــــی ز گوهــــپوشتخت

 د بر سرش بساط پرندـــش هـــبست

 (167)همان:                          

 گ نوبهار گرفت...ــازو رن تـــتخ

 ن خود نشاندندم ــه آییــــم بـــه

 (168)همان:                          

 ا بود ـــــاز ثری رــــدم برتـــمسن

 (172)همان:                          
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شود. ها اشاره میهمسانی باغ زیبارویان با بهشت دارد، در اینجا به بعضی از این قرینه

فیها عینٌ »ي هاي روان است. آیهبهشت جایگاهی سرسبز با چشمه قرآن،مطابق با نص 

هایی دیگر از این توصیف را ( تأییدي بر چنین ادعایی است. نمونه12)غاشیه/ « جاریه

توان یافت. ابیات زیر نیز می «198»و  «195»، «136»، «15»عمران، آیات ي آلسوره در

هایی است که مصداق بیرونی هاي فراطبیعی از چشمهپوشان نیز توصیفدر داستان سیاه

 شود. آن تنها در بهشت دیده می

هاي دائمیِ درختان در بهشت سبب اعتدال آید، سایهبرمی قرآنچنان که از نص آن

هاي هاي درختان، دور از همّ و غم(. بهشتیان بر سایه35؛ رعد/ 30واقعه/شود )هوا می

ها و ي درختان، میوهي گستردهي ابیات مبنی بر سایهاشاره (.57آسایند )نساء/ دنیایی می

تأییدي بر فضاهاي فراطبیعی در  بخشد وقدرت ارجاعی به متن می هاي رنگارنگ،گل

هاي ادین شرایط را براي برداشتاست. توصیفات نم قرآنو انعکاس توصیفات  داستان

کند که خود سبب کشف پیوندهاي ( فراهم می59 :1377بارت،چندگانه از متن )رک. 

نشان « نارسیده غبار آدمیش»و « خالی از دود و گاز و پروانه»هاي عبارتشود. متنی می

« اد بهار استتر از ببادي که آسوده»گزند بودن باغ زیبارویان دارد. همچنین عبارت از بی

رساند که نشانگرِ همسانی باغ زیبارویان با بهشت و اعتدال هواي بهشتی را به ذهن می

 است. قرآنپیوند محتواي داستان با 

 ان گلاب ـــروان بس یـهایچشمه

 ن حصار پیروزهــکای ايهـــچشم

 آب  يهــــچشمان ــمیماهیان در 

 

 ق و درّ خوشابــش عقیـــدر میان 

 گ در یوزهـــرده زو آب و رنــــک

 م در سیمابــهاي سیون درمـــچ

 (159 :1380)نظامی،                

 دم آسمان زَمِیشــــدی ايهــروض

 شکفته درو زاران گلــــد هـــص

 ی گونه گونه از رنگیـــگلر ــــه

 

 شـار آدمیـــــده غبـــــــنارسی 

 دار و آب خفته دروــــز بیــــسب

 ر گل رسیده فرسنگیــوي هــــب

 (158 :1380)نظامی،                
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هاي بهشتی وقفه و مداوم بهشتیان از خوانمندي بیهاي بهشت، بهرهاز شاخصه

است. بسیاري از ابیات شاهدي بر ( 14انسان/هاي رنگارنگ )( و میوه198عمران/آل)

در « باز»زیبارویان است. استفاده از قید  در باغ هاي لذیذمیوهو  انگیزشگفت هايخوان

است. در زبان شعر، بیت نخست، دلالت ضمنی مبنی بر همیشگی بودنِ پذیرایی از پادشاه 

(. 75 :1397لتون،ایگیابد )رک. بر اساس چگونگی کاربردش بر مدلول برتري می گاه دال

 است. ي پیشامتنی سبب نوعی برتري دال بر مدلول شدهدر ایجاد رابطه« باز»ي نقش واژه

 همانی حوریان و زیبارویان باغاین. 4. 2

در توصیفِ زیبارویانِ باغ، « حورسرشت»و « حور» ها، مانندبسامد بالاي بعضی از واژه

دهد که ذهن شاعر بارها چنین تکرارهایی نشان می»ها دارد. نشان از هدفمندي کاربرد آن

(. نظامی از 216 :1357)اخوان،« است به موضوعی اندیشیده و به آن توجه خاصی داشته

هایی از د؛ زیرا گزینش واژهکنبسامد این واژه درجهت  غناي روایت ثانوي استفاده می

هایی . ابیات زیر نمونهکندمتمایل میسوي فضاهاي بهشتی این دست، ذهن مخاطب را به

 از گزینش هدفمند این واژه براي زیبارویان است.

 ه دست شاهانهــــی بــــهایشمع

 د غبارـــد ز ره فشانـــــآمبادي 

 ر نیسانیـــو ابـــــد چــابري آم

 وردم، اندکی خفتمـــی خــــاندک

 

 و پروانه ازــــی از دود و گــخال

 اد بهارــر ز بــــتادي آسودهــــب

 ا دُر افشانیــــهر سبزهــــکرد ب

  گفتمال شکر میـــه حــــدر هم

 (168)همان:                         

 د باز بر ترتیبـــــنهادنوان ــــخ

 

 وردم ـخمی ذــــاي لذیــــهمیوه
 

 اي غریبـدازه خوردهــبیش از ان 

 (173 :1380)نظامی،               

 ردمـــکد میــت پدیــر نعمـشک

 (159)همان:                         
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همانی زیبارویان و حوریان بهشتی ها سبب درک بهتر از اینها و ترکیببعضی از واژه

اي آشکار به باکره در توصیف زیبارویان که اشاره« مهرسربه»شود. در بیت زیر گزینش می

هاي بهشتی هستند که در آیاتی از ا حوریان نیز زوجهها دارد، از آن نمونه است؛ زیربودنِ آن

اند. ( به صفت باکره بودن ستوده شده36)واقعه/ « فجعلناهنَّ أبَکاراً »ي قرآن مانند آیه

بخشد. بیان بسیاري ساختی استحکام خاصی میي روایت ژرفهاي موجود به پیکرههمانندي

و پیوند زنجیري  فعال شدن طرحوارهي یک موضوع یا رویداد سبب ها دربارهاز ویژگی

 و در پیوند متن به متون دیگر کارآمد است. (53 :1396مهند،راسخ)رک. شودداستان می

تأمل است. درشتی، سیاهی براي حوریان آمده قابل قرآنتوصیفات و تشبیهاتی که در 

؛ 25بقره/(، سفیدي و لطافت بدن، حسن سیرت و صورت )54و زیبایی چشم )دخان/ 

اند. در داستان گنبد سیاه نیز شاهد توصیفاتی از ( از آن جمله27رحمن/ ل؛ ا15عمران/آل

ي بوستان ریحانی، لاله این دست هستیم. مانند کردن زیبارویان به چیزهایی مانند شراب

عنوان ، به«سرخ»ي حوریان و استنباط رنگ هاي نگار )حنا( گرفتهو لعل و توصیف دست

است « کأنّهنَّ الیاقوتُ»در عبارت « یاقوت»شبه، انعکاسی از تشبیه حوریان بهشتی به وجه

 حورزاران ـــدم از دور صدهــدی

 

 ورــم نــــگاهارهــب نظــــاول ش

 

  حورسرشتان ـــر آن بتـــر ســــب

 

 و پري  حورو ــرد او چــبر گرد ــگ

 د دورـــري شــن آرام و صابـکز م 

 (160 :1380)نظامی،                    

 ورــحم ـــآشیانمـب هـــواخر شا

 (173)همان:                             

 بهشت وتختچو فرش تختیوفرش

 (160)همان:                              

 ريـــي سحارهــزاران ستـد هــص

 (161)همان:                             

 ه بر سر اوــر بستــصدفی مُه
 

 گوهر او م زــر برداشتــمه 

 (167 :1380)نظامی،       
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 وَ »ها در در بیت نخست بازتابی از سفیدي و درخشندگی آن« نورانی»و گزینش لفظ 

 ( است.58الرحمن/ )« المرجانُ

 

 های شيطانیفریب. 5. 2

شیطان در زمان حضور آدم )ع( در بهشت از عشق ذاتی انسان براي  ،مطابق با آیات قرآنی

(؛ 120؛ طه/21-20اعراف/کند )دستیابی به زندگی جاویدان درجهت فریب او استفاده می

. در داستان پردازد تا لباس طاعت را از تن او بیرون آوردي آدم )ع( میشیطان به وسوسه

پوشان نیز پادشاه پس از رانده شدن از بهشتِ زیبارویان، آشکارا از فریبی که در حق سیاه

 گوید:گونه سخن میاو شده است، این

هاي دروغین است برد، وعدهمیاز ابزارهایی که شیطان براي گمراهی انسان به کار 

ي همبستري ازسوي زیبارو انداختن مکرر وعدهتعویق(. در داستان زیبارویان، به9نسا/ )

هاي دروغین او دارد. این درحالی است که یابد، دلالتی بر وعدهگاه تحقق نمیکه هیچ

ه وصال در برانگیز براي شوقِ بیشتر بامتناع از وصال ازسوي زیبارو، عواملی تحریک

هاي زیبارو مبنی بر بازداشتن پادشاه از همبستري با او وجود پادشاه است. خواهش

از زبان پادشاه مشهود است، عاملی « کردخارشم را یکی به صد می»چنان که از عبارت آن

به »شود. ازسویی در بیت سوم استفاده از عبارت براي وسوسه و تحریک بیشتر او می

ي پادشاه است که او انگیز زیبارو دربارههاي فریبحاکی از وسوسه« وي اشیرینی بهانه

 قرار کرده است.را ناشکیب و بی

 ر نگار نورانیــان پـــک جهـــی

  ازه بهارـــان تــاري بســـهر نگ

 انــــو لاله در بستـــلب لعلی چ

 

 یـو راح ریحانــــرور چـــپروح 

 ه نگارـا گرفتـــهه در دستـــهم

 انــــاي خوزستـبهان خونــشلعل

 (160 :1380)نظامی،                   

 دم ـــب زبان او دیــچون فری

 

 دمــردم ولیک نشنیـگوش ک 

 (176 :1380)نظامی،     
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 مار و طاوس .6 .2

در « مار»و « طاووس»آید که الفاظ از بررسی سطح واژگانی داستان گنبد سیاه چنین برمی

منظور ایجاد پیوندي عمیق و درونی با داستان آدم )ع( انتخاب این داستان آگاهانه و به

پذیرد )رک. هاي قبل تأثیر میگیري معنا، هر دالی از دالاست. در روند شکلشده 

براي پریزادي که پادشاه « طاووس»(. در بیت زیر نیز انتخاب لفظ 354 :1396نژاد،لطیف

گیريِ روایت ثانوي، سبب هایی مؤثر در شکلبرد در پیوند با واژهي بانوان میرا نزد بانو

شود؛ زیرا مطابق با بعضی از تفاسیر که بازتاب آن را در ان آدم )ع( میارتباط متن با داست

رو براي راه یافت؛ ازاینتوان دید، شیطان به بهشت راه نمیبسیاري از آثار ادبی نیز می

 کند.استفاده می« مار»و « طاووس»یافتن به بهشت و فریب آدم )ع( از وجود 

 نشیند و به باغ زیبارویان آوردهپوشان، پادشاه در سبدي میدر بخشی از داستان سیاه

آن به اژدها مانند شده است. سراینده ضمن « رسن»و « مار»شود. سبد در توصیفی به می

هاي داستان آدم )ع( مایهدر پی تقویت بن« مار حلقه زده»به « سبد»تصویرآفرینیِ زیبا از 

 ستان است. هاي دابا واژه

 

 کردو ز بهر خود میـی کـــخواهش

 کاري منه دید او ستیزهــون کــچ

 ي اوهـــی بهانـــه شیرینــــمن ب

 

 کردد میـــه صـخارشم را یکی ب 

 ن...ـــراري مـــیّ و بیقـــناشکیب

 ي اوم از خزانهـــده بربستــــدی

 (179 :1380)نظامی،              

 ز تا رویم چو دودـــت برخیــگف

 ا طاوســــو زاغ بـــتم چپر گرف

 

 چنین فرمودوان ـــوي بانــــبان 

 گاه عروسا به جلوهــــدم تــآم

 (162 :1380)نظامی،              

 ارـــن دران پرگـــبسته کرده  رس

 

 ي ماره گرد سلّهـــی بــــاژدهای 

 (155 :1380)نظامی،             
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 ی ممنوعهشجره .7 .2

ي ممنوعه ي مفسران نیز  بوده، ماجراي شجرههاي قرانی که همواره موردتوجهاز داستان

ي آن با داستان گنبد سیاه و مقایسه ماجرااست.  با بررسی تفسیرهاي مختلف از این 

، «گندم»ي ممنوعه را به توان از ابعاد معناییِ داستان، رمزگشایی کرد. بعضی شجرهمی

( بر این اساس، 129-126 :1387زمرّدي،اند. )رک. تفسیر کرده« سیب»و یا « نخل»، «خرما»

یل آن تأییدي بر روایتی رمزگانی هستند که تحل« خرما»و « خرمابن»، «سیب»در ابیات زیر 

، وصال زیبارو است که پادشاه «خرما»دیگر از این داستان است. در این داستان، منظور از 

، آنچه در این گزینش اهمیت «خرما»ي لفظِ شود. علاوه بر گزینش عامدانهاز آن منع می

دشاه با مندي از چیزهاي ممنوعه است. درحقیقت پایابد، پیامد یکسان نسبت به بهرهمی

گونه که آدم )ع( شود، همانماهرو( از باغ زیبارویان رانده مییازي به خرما )وصال دست

 ي ممنوعه از بهشت رانده شد. با خوردن میوه

در توصیف زیبارویان در آخرین شب حضور پادشاه در باغ « سیب»اشاره به لفظ 

ي ممنوعه در سوي خوردن آدم )ع( از میوهبهشتی، موضوعی است که ذهن مخاطب را به

 واپسین زمان حضور او  در بهشت سوق می دهد.

خواهی آدم )ع( و آسیبی که به آن سبب، بر او و ابیات زیر بازتابی از مفهوم زیاده

شود؛ ي ممنوعه، از بهشت رانده میرسد است. آدم )ع( با خوردن از شجرهفرزندانش می

کمی افتادن از »عبارت به دانند. ي نافرمانی او میزدهدرنتیجه فرزندان آدم خود را غرامت

خواهی شرایط آرمانی دلیل زیادهنیز نشان از متضرر شدن و آسیب پادشاه دارد که به «بیشی

اي نشاندار ، واژه«خام»ي دهد. ازسویی واژهو ایدئال خود را در باغ زیبارویان از دست می

« مردنِ صدهزارآدمی»اي و تداعی نافرمانی او است. است که سبب آفرینش مفهوم حاشیه

 ن کان تست خرمابنــــر کــــصب
 

 ه خرما رسی شتاب مکنــا بــــت  

 (174 :)همان                          

 هــــم پیشینـــوان کنیزان به رس 
 

 ب در دست و نار در سینهــــسی 

 (173همان:)                         



 (55پياپی ) 1402، بهار 1ی شماره ،15سال  /ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــــــ  190

 

زدگیِ فرزندان آدم است. نِ پادشاه، از باغ زیبارویان بازتابی از غرامتشد در غمِ رانده

کند گزینشی است که خواننده را به مصداق بیرونی هدایت می« صدهزارآدمی»ترکیب 

 (.63 :1383، یارمحمدي)رک. 

 

 هبوط آدم .8 .2

در معناي فرود آمدن است؛ ولی در اصطلاح، « هبط»ي ههبوط ازنظر واژگانی از ریش

ي انسان به کار می رود با نوعی استخفاف پایین آمدن قهري را گویند که وقتی درباره

پوشان پایین فرستادن سبدِ (. در داستان سیاه834: 1392اصفهانی،راغب)رک. همراه است 

پادشاه، پس از رانده شدن از باغ زیبارویان حرکتی نمادین از هبوط او بر زمین است که 

در « خجلان»ي گیرد و قهري است. ازسویی گزینش واژهبه اختیار پادشاه صورت نمی

تعمیم است، حاکی از شرمندگیِ او است.  شدهسیاهپوش  توصیفِ مرد قصاب که

 گر مفهوم استخفاف نهفته در هبوط آدم است.نشان« پادشاه»پوشان و شرمندگی به سیاه

نظر از است. صرف« هند»پوشان، دختر پادشاه اقلیم در گنبد سیاه راوي داستان سیاه

ي مرتبط با آن، انتخاب هاي دیگر مانند گزینش هدفمند رنگ سیاه، روز شنبه و سیارهجنبه

برانگیز است؛ زیرا وي و بانوي گنبد سیاه تأملعنوان رابه« هند»خانم سرزمین شاهزاده

)سراندیب( جایگاه هبوط آدم )ع( است. این گزینش سبب تقویت روایت « هند»سرزمین 

 کند. ساختی ایجاد میشود و نوعی انسجام در روایت ژرفثانوي می

 ی ــــادت اندیشـــمن خام از زی

 ی در این غم مردــزار آدمـــصده

 

 از بیشی...ادم ـــــی اوفتـــبه کم 

 د برد ـــــج راه دانــکه سوي گن

 ( 177 :1380)نظامی،             

 دـــر آمــه سیـبخت چون از بهان

 

 دلان و رمیدهــد چـــی مانـــساعت

 

 ون به زیر آمدــــدم زان ستـــسب 

 (180 :1380)نظامی،                

 لانـــهم نهاده چون خج دیده بر

 (154)همان:                         
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 و جهولا ظلوماً. 9. 2

بعضی مفسران برآنند که انسان با پذیرفتن امانت الهی بر خود ستم روا داشته است و از 

کنند )رک. ي امانت الهی تفسیر به ستم و ظلم به خود میعبارت ظلوماً و جهولا در آیه

« ستمدیده»ي (. تحلیل واژگانی ابیات زیر نشانگر آن است که بیان واژه1371:95 میبدي،

ي امانت است. قید انتخاب هدفمندي درجهت ارتباطی فرامتنی با آیه« پادشاه»از زبان 

و بازتابی از اعتقاد سراینده، پیرامون قهري بودن اي دارد نیز بعد معنایی گسترده« ناگزیر»

زیرا خداوند در پاسخ فرشتگان است؛ راهاي پس از آن و ماج« امانت الهی»پذیرش 

دهم. با این احتساب که آدم )ع( قرار می« زمین»گوید: جانشینی براي خود روي می

ي ممنوعه، ستم بر است؛ پس ناگزیر به خوردن از شجره« زمین»جانشین خداوند روي 

 شدن از بهشت است. خود و رانده 

هایی مانند دیوانه، از واژه« ظلوماً و جهولا»در بعضی از آثار ادبی و عرفانی در تفسیر 

نادان و »هایی مانند پوشان گزینش واژهسیاه بیچاره و نادان استفاده شده است. در داستان

کند. براي پادشاه، شخصیت او را به شخصیت آدم )ع( در روایت ثانوي نزدیک می« دیوانه

ها در کلام است. در هاي برجسته کردن این واژهآنچه در این کاربرد اهمیت دارد، شیوه

دهد. منادا نقش ار میموردخطاب قر« اي نادان»بیت نخست پادشاه خود را با عنوان 

هاي جانشین (؛ ازسویی صفت232 :1393کزازي،زیادي در برانگیختن شنونده دارد )رک. 

ها شده است. هایی است که این صفات جانشین آنترین ویژگی اسماسم، نشانگر برجسته

« جهولا»سبب برجستگی « نادان»بر این اساس آوردن صفت جانشین اسم و منادا قراردادن 

 فام راي غالیهـــوي گنبدســــس

 

 د به سلامــپیش بانوي هند ش 

 (147)همان:                 

 و من ستمدیدهـــش کاي چـگفتم

 یــــه خاموشـــمن ستمدیده را ب
 

 ن پسندیدهـش مـــو پیــــراي ت 

 پوشین سیهــــت ازیــناگزیر اس

 (180)همان:                         
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« دیوانه و ستمدیده»هایی مانند نیز قبل از واژه« من»شود. وجود ضمیر ر ذهن مخاطب مید

 کند.پنداري را در متن ایجاد میشود که  نوعی همذاتسبب  تأکید در کلام می

 

 گيری. نتيجه3

با هبوط آدم با رویکردهاي « گنبد سیاه»پیش از این در چند مقاله به همانندي داستان 

کند، علاوه هاي دیگر متمایز میجستار را از مقالهاست؛ اما آنچه این متفاوت اشاره شده 

 ، تحلیل داستان با رویکرد لایه واژگانی است.بر پرداختن به جزئیاتِ این شباهت

کند. او به کمک بیان انگیز استفاده میاز بیانی نمادین و خیال پیکرهفتنظامی در 

د و از آن درجهت  القاي اندیشه آفرینپردازي میاي نوبنیان در داستانرمزي و نمادین شیوه

هاي متعدد را ي دریافتبرد. نمادین بودنِ اثر، زمینههاي غیرمستقیم بهره میو آموزش

آورد. بر این اساس سراینده با انتخاب صدایی بیرون میکند و اثر را از حالت تکفراهم می

مایه در هر دو درون پردازد. اشتراکبیان رمزي و نمادین به روایتِ داستان آدم )ع( می

خواهی و پیروي نکردن از نفس امّاره، حاکی از داستان، یعنی پرهیز از آزمندي و زیاده

عنوان روایتی ثانوي  است که سبب درک هدفمندي سراینده در گزینش داستان آدم )ع( به

جاد تر از پیام داستان و افزایش اثربخشی بر خواننده می شود. درحقیقت نظامی با ایعمیق

 اي نادانــت کــــبختم از دور گف

 

 ن رستندــم از رســـاز، دیوانـــب

 

 ه وراءَ عبّادانــــسَ قَریــــــلی 

 (180 :1380)نظامی،                

 ن بستندــه را رســـن دیوانــــم

 (173)همان:                          

 ر زلف چون قیرتـــت زنجیـهس

 ن ترا گفتمــر کـــه زنجیــــدر ب

 

 گريچون در آمد رخت به جلوه

 

 رتـــــان زنجیـــــمن ز دیوانگ 

 نیاشفتمان ــو زنجیریـــا چـــــت

 (169)همان:                          

           ه شد که دید پري ـــل دیوانـــعق

 (174)همان:                          
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ي مشترک مایهو انتخاب داستانی با درون قرآنپیوندي درونی و گسترده با متن آسمانی 

هاي خود به مخاطب بهره برده از نفوذ و تأثیر کلام الهی درجهت آموزش و القاي اندیشه

در « واژه»یابد، نقش پردازي اهمیت میاست. در این میان  آنچه در این شیوه از داستان

 موازات داستان گنبد سیاه است. ان آدم )ع( بهآفرینش داست

و... که قابلیت « سیب»، «حور»، «بهشت»، «آدم»هایی، مانند مندِ واژهبسامد و تکرار نظام

ها یابند. بعضی از واژهافزایند، در قالب رمزگان نمود میارجاعِ متن را به روایت ثانوي می

کنند که در معناي مجازي، ندمعنایی پیدا میدر فرایند بلاغی شدن، قابلیت چ« خاک»مانند 

ي دوم در معنی حقیقی، در پیوند با داستان گیرند و در سویهدر پیوند با روساخت قرار می

هاي ضمنی هاي نشاندار در ایجادِ دلالتاست. واژه« خاک»گر خلقت آدم از ثانوي، تداعی

که در متن « ناگزیر»ي ژهساخت کارآمدند؛ براي نمونه واو هدایت خواننده به ژرف

را در خود دارد، مفهوم قهري بودنِ پذیرفتنِ امانت الهی و هبوط آدم « جبر»مفهومی از 

ها در همنشینی با کند. تنش و ارتباط واژه)ع( بر زمین را در ذهن مخاطب ایجاد می

 شود که روایت دوم داستان را در دسترس قرارعناصر دیگر سبب برجستگی رمزگانی می

م آدم براي شخصیت داستان، بازتابی از تکری« مولا»ي دهد؛ براي نمونه گزینش واژهمی

یابد و مفهوم برتري زیبارویان، برجستگی معنایی می«ِ کمر بستن»)ع( است که در تنش با 

ها ي واژگان، ترکیبمقام آدم )ع( را نسبت به فرشتگان تداعی می کند. گزینش عامدانه

ها و رویدادهاي سمبلیک و نمادین داستان همانی شخصیتیجادِ اینو توصیفات براي ا

ها و ماجراهاي آدم )ع( در بهشت است؛ براي نمونه توصیفاتی که از با شخصیت

شود، بر اساس قراینی که در متن مقاله هاي مینوفام میهاي بهشتی و باغزیبارویان، خوان

هاي بهشتی است. استفاده از نقش منادایی، باغبه آن اشاره شد، بازتابی از حوریان، نعایم و 

هایی که شکل رمزگان قبل از صفات و واژه« من»هاي جانشین اسم، آوردن ضمیر صفت

 است.« واژه»هایی براي برجسته کردن اند، شیوهیافته
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 منابع

 تهران: دوستان. ،ي بهاءالدین خرمشاهی(. ترجمه1386. )قرآن کریم

هاي نقد ادبی و پژوهش«. هاي بینامتنیت ژنتیتحلیلی بر نظریه(. »1395آذر، اسماعیل. )

 .31-11، صص3ي ، شمارهشناسیسبک

 ي پیام یزدانجو، تهران: مرکز.ترجمه بینامتنیت.(. 1380آلن، گراهام. )

 تهران: نقش جهان. ها و بدایع نیما یوشیج.بدعت(. 1357ثالث، مهدي. )اخوان

 آگه. تهران: چهرازي، پیمان يترجمه .بخوانیم شعر چگونه (. 1397) تري. ایگلتون،

  مرکز. تهران: ،دخت دقیقیانشیرین يترجمه .نقد و حقیقت  (.1377) رولان. بارت،

 .تهران: دنیاي دانش .الفصاحهنهج(. 1382پاینده، ابوالقاسم. )

ي داریوش کریمی، . ترجمهباختین منطق گفتگویی میخائیل(. 1396تودوروف، تزوتان. )

 تهران: مرکز.

 تهران: ستوده. دستور زبان فارسی.(. 1388خیامپور، عبدالرسول. )

تهران:  ها و مفاهیم.شناسی شناختی نظریهدرآمدي بر زبان(. 1396مهند، محمد. )راسخ

 سمت.

 . تهران.المفردات فی الفاظ القرآن(. 1392محمد. )بناصفهانی، حسینراغب

 تهران: حقیقت. گنجوي،هاي نظامیها و پیامداستان(. 1385الله. )ریاضی، حشمت

 . تهران: زوار.نمادها و رمزهاي گیاهی در شعر فارسی(. 1387زمردي، حمیرا. )

  تهران: زوار. شناسی حروف در متون فارسی.ي نشانهنظریه(. 1392) ــــــــــــــ.

 تهران: علمی .آسمانیهفت نگار (. 1391مجید) سرمدي،

 . تهران: میترا.شناسیکلیات سبک(. 1393شمیسا، سیروس. )

ها در کنش زبانی بیان اي با هماییبررسی مقایسه» (.1391صفا، پریوش؛ زمانی، مینا. )

،  3ي ، شماره3، سال هاي زبان و ادبیات تطبیقیپژوهش«. شدت در فرانسه و فارسی

 .141-123، صص 11پیاپی 
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ي ادبی فرهنگنامهحسن انوشه )گردآورنده(،  مناسبات بینامتنی.(. 1376صفوي، کوروش. )
 ( تهران: سازمان چاپ و انتشارات. 2. فارسی)ي ادبیفارسی: دانشنامه

. تهران: هاها، رویکردها و روششناسی نظریهسبک(. 1395رودمعجنی، محمود. )فتوحی

 سخن.

تهران: علم  پیکر.هاي هفتو تحلیل روایت در داستان نقد(. 1389قریشی، زهراالسادات. )

 و دانش.

 تهران: مرکز. .2معانی(. 1393الدین. )کزازي، میرجلال

 تهران: سخن. ي تشکیل و دریافت متن در اشعار معاصر.نحوه(. 1396نژاد، فرخ. )لطیف

شناسی سبک«. شاهنامهظرایف پیوندهاي معنایی در (. »1392مددي، غلامحسین و دیگران. )

 .74-45، صص 21، پیاپی 3ي، شماره6سال ،نظم و نثر فارسی )بهار ادب(

مهران مهاجر و  يترجمه هاي ادبی معاصر.ي نظریهدانشنامه(. 1385مکاریک، ایرناریما. )

 محمد نبوي، تهران: آگه.

اصغر تصحیح علی الابرار.الاسرار و عدّهکشف(. 1371) رشیدالدین.میبدي، ابوالفضل

 حکمت، تهران: امیرکبیر.

 کوشش سعید حمیدیان، تهران: قطره. پیکر. به(. هفت 1380یوسف. )بننظامی، الیاس

 . تهران: سخن.ها و کاربردهادرآمدي بر متنیت نظریه(. 1390نامورمطلق، بهمن. )

 تهران: نشرنی .شناسیمبانی سبک(. 1389وردانک، پیتر. )

 . تهران: هرمس.شناسی رایج و انتقاديگفتمان(. 1383الله. )یارمحمدي، لطف

 تهران: قلم. خلقت. يقصهبازخوانی (. 1377اشکوري، حسن. )یوسفی 


